
  
  
  
  

  ازدواج در اردستان

  زادهعلي عصار قدم

  
اي در اردستان بر      خواهي پسران جوان قصه     دربارة زن 

مردي كه داراي پسر جوان     : گويند  هاست كه مي    سر زبان 
و دم بختي بود، شبي با همسرش دربارة موضـوع ازدواج           

گفت و بانوي خانه پيشنهاد كرد تـا كـره            پسر سخن مي  
الاغشان را بفروشند تا با آن بـساط خواسـتگاري بـراي            

  . فراهم كنندپسرشان را
مدتي از آن صحبت و پيـشنهاد گذشـت و پـسر در             
انتظار فروش كره الاغ بود اما كاري انجام نشد، لذا براي           

  :اين كه موضوع را دوباره مطرح كند به والدين گفت
يعنـي از كـره الاغ      » . را بزنيـد   1چـي   حرف كـري  «

  .صحبت كنيد
گويند از آن زمان به بعد ايـن مثلـي شـده بـراي                مي
ها به تشكيل زندگي؛ گرچـه بـه          كردن اشتياق جوان    بيان

  .ظاهر ممكن است مستقيماً چيزي بيان نكنند
ــتان   ــتگاري را در اردس ــش«خواس ــفيدي ري و » س

گويند، چون انجام اين امر بـه عهـدة           مي» سفيدي  گيس«
                                                                             

  ) كره الاغ(كره خر : (koryčy)چي كري. 1

  .بزرگان و معمرين طايفه است
 و  »بيـا و بـرو  «وقتي خواستگاري بـدون دردسـر و     

نـه چـك زديـم نـه چونـه          «: ، گويند راحت انجام گيرد  
اما دربارة خوبي صورت و سيرت      » .عروس اومد به خونه   

: گوينـد   نوعروس كه مورد قبول همه قرار گرفتـه، مـي         
يعنـي  » .بايد خوشـمزه باشـد  ) بز(علف به دهان بوچي    «

بايد داماد پسند كند كه او راضي است و نظر ديگران در            
  .اين مورد در درجة بعدي اهميت است

اما اگر گرفتن و انتخاب عروس با سـختي و آمـد و             
  :گويند رفت بسيار صورت پذيرد، مي

  عروسا آورديم زوركي
  2با صد و پنجاه پولكي

اي از مردم معتقدنـد بـراي انتخـاب و شـناخت              عده
دختران دم بخت بايد به اخلاق و رفتار بـرادرش توجـه             
كرد، چون خواهر و برادر از هر نظـر بـه هـم شـباهت               

  :شعري در اين باره بر سر زبانهاست. دي دارندزيا
                                                                             

 .نوعي آبنبات است: پولكي. 2
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  ات پيه كنارش وين  يومه
(yomet piye kenâreš veyen)  

  دتت پيه برارش وين 
(dotet piye berâreš veyen)   

  خواهي كنارش را نگاه كن هاون مي: برگردان(
  )خواهي به برادر دقت كن دختر مي

  :شعري ديگر در اين زمينه
  كرباس به كنارش وين 

(karbâs be kenâreš veyen)  
  دت را به برارش وين 

(dote râ be berâreš veyen)  
  اش را ببين كرباس اگر نياز داري كناره: برگردان(

  )براي شناخت دختر برادرش را بشناس
در گذشته دخترها در انتخاب همـسر نقـش زيـادي           
نداشتند و تصميم نهايي با بزرگترها بود، ولـي در حـال            

نقش واقعي دارنـد و نظـر خـود را ابـراز         حاضر دختران   
اما اين مثل در گذشته كاربرد داشت و در موقع          . كنند  مي

لازم به دختري كـه سـخني زيـادتر از معمـول دربـارة              
  :گفتند زد، مي اش مي آينده
هر وقت هاون حرف زد دختـر هـم بايـد حـرف             «
  ».بزند

  :گاهي برخورد لفظي لحني شديدتر داشت
  ي داچي بكنددختر نديدم كه داچ

   بكند1پيش از عروسيش فكر دواچي

  ازدواج فاميلي
وصلت «ترين وجه مشخصة ازدواج در اردستان         عمده
يا ازدواج دختران و پسران اقوام و نزديكـان         » با خويش 

... مثل دختر عمو، پسر عمو، پسر خالـه، دختـر دايـي و            
است، ولي اكنون اين رسم چندان رونـق نـدارد و جـزء             

ــستآداب و باور ــج ني ــاي راي ــل باعــث . ه ــد عام چن
رشـد روزافـزون    : اسـت   شدن ايـن سـنت شـده        رنگ  كم

هـا و از همـه        ها و مهـاجرت     جمعيت و گسترش ارتباط   
هاي ناشي از ازدواج فاميلي علـل بـارز آن            تر بيماري   مهم
  .است

معاملـه بـا غيـر وصـلت بـا          «: گفتنـد   در گذشته مي  
ها و   غريبه، چون بر اين باور بودند كه ازدواج با          »خويش

شود و    اي مي   غير از اقوام وابسته موجب تزلزل قوام طايفه       
. دانــستند گــاهي آن را موجــب كــسر شــأن خــود مــي

  :باره دو مثل هم وجود دارد دراين
  » .ام داره هركي روه داره كوه«

(harky rove dâre kova am dâre)  
 .)هركس روده دارد سگ هم دارد: برگردان(
  » .اگلِ موآوا، بوم موآو«

(gel maovâ bome maovâ)  
  .)گل مهاباد مناسب بام مهاباد: برگردان(

                                                                             
گويند    نوزاد مي   )پوشك(مردم اردستان دواچي به پارچه      در گويش   . 1

 .برند  را به جاي دواچي به كار مي(jendy)و گاهي عبارت جندي 

معامله با غير وصـلت بـا«: گفتند  گذشته مي در  
، چون بر اين باور بودند كه ازدواج بـا»خويش
ها و غير از اقوام وابسته موجـب تزلـزل  غريبه

شـود و گـاهي آن را موجـب  اي مي   قوام طايفه 
 .دانستند كسر شأن خود مي
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مفهوم اين دو مثل سخن از ايـن دارد كـه هـركس             
. شود  دختر دارد مناسب او پسر هم در بين اقوام يافت مي          

چراغي كه به خانه رواست به مـسجد حـرام          «: به عبارتي 
  ».است

  :هايي هم وجود دارد در اين زمينه مثل
  ».اند ها بسته دخترعمو و پسرعمو را در آسمانعقد «

اما دربارة ازدواج با خانوادة عمه و خاله شـعري هـم            
  :دارند

   1شِد هركه عروس عمه مي
  شِد سرخ و سفيد و پنبه مي
  شِد هركه عروس خاله مي

  شِد سياه و جزغاله مي
خواستگارها در انتخاب دختر عـلاوه بـر دقـت بـه            

اش هم توجـه دارنـد و         اهرياخلاق و هنر او، به شكل ظ      
  :گويد مي

  »سفيد سفيد به صد تومن«
  »سرخ و سفيد سيصد تومن

  »حالا كه رسيد به سبزه«
  »ارزه هرچه بگوي مي«
  :يا
  »ها آب است و جارو صفاي خونه«

  »صفاي دختران چشم است و ابرو
خانوادة دختر و دختـران بـه جـواني مـرد آينـده و              

  :گويند رند و مياندامي او تأكيد دا طور خوش همين
  شوهرم گو جوان باشد

  دان باشد آردم تو سرمه
                                                                             

 شود مي: شدِ مي. 1

 و كمـال مـرد هـم چنـين           )تجربـه (دربارة پختگي   
  : گويند مي

  شاء االله ايزم آدم بنه نبو
  وشو آدم پوره نبو

   كاش هيزم كسي بوته نباشد :برگردان(
  .) نباشد )ناپخته(و شوهر كسي پسر 

 خيلي زود   دوام است و    چون بوته براي تهية آتش كم     
تجربـه همـين      شود، پسر ناپخته و بي      سوزد و تمام مي     مي

  .حكم را دارد و مرد بايد باكمال باشد
ها دختران را با توجه به آداب و رسـوم رايـج              قديمي

ــة بخــت   ــه خان ــر از معمــول ب ــي زودت در منطقــه خيل
  :در اين باره مثلي به طنز داشتند. فرستادند مي
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  حالا كه رسيد به بيست
  ه حالش گريستبايد ب

چون بر اين باور بودند كه دختران زودتر از پـسران           
  .كنند و ناگهان رشد مي

  ».كشد دختر مثل تره تيرك قد مي«
گفتنـد بايـد      ها در اين موقع و به شـوخي مـي           بعضي

 روي سر دختر گذاشت تـا از بلندشـدن           )غربيل(غربال  
  !!قدش جلوگيري شود

و هفتا به دالون    ) بام(هفت تا به در هفت تا به بون         «
  ».خونه

ممكن است براي دختري خواستگاري بيايد ولي مادر        
ميل هم نيست آنها را مدتي در انتظـار نگـه             دختر كه بي  

تر و بهتري پيدا شد در انتخاب         دارد تا اگر فرد مناسب      مي
به خواستگار اول كه به قـول معـروف         . دستش باز باشد  
  .گويند مي» پشت دستي«پشت در مانده 

ل بالا دربارة تعداد خواستگارها براي دختر هنرمند        مث
  .و مقبول است

اگر خواستگارها بعد از طي مرحلة مقدماتي رضـايت         
والدين دختر را بگيرند براي اطمينان و گرفتن رضـايت          

اي ـ مختـصرـ بـراي     علني دختر و پدر و مادرش هديـه 
سـنگ روي بافـه     «به اين كار اصـطلاحاً      . برند  دختر مي 
  .گويند  مي»گذاشتن

گويند   هاي گندم دروشده مي     اي از خوشه    بافه به دسته  
كردن آن سـنگي روي   كه دروگرها بعد از چيدن و دسته 

سـنگ روي   «گذارند تا باد آن را پخش نكنـد و            آن مي 
هم كنايه از آن دارد كه دختر نشان كرده         » بافه گذاشتن 

  .است تا كسي ديگر به خواستگاري او نرود
دم اردستان كـاري ناپـسند اسـت و         طلاق در بين مر   

  ».زن مرده را زنش ده، طلاق داده را سگش ده«: گويند
اگر كسي زنش را از دست بدهد اگر به خواستگاري          

دهند ولي دربارة كسي كه در        برود با رغبت به او زن مي      
ازدواج اول موفق نبوده و متاركه كرده، تأمـل و گـاهي            

  .دهند وسواس به خرج مي
  ل براي ازدواج كسي كه زنش از دار دنيا         در مورد او

ها بـه خـواهرزن       رفته حق تقدم با خواهرزن است بعضي      
گويند و اصطلاحي هـم در ايـن          هم مي » نان زير كباب  «

  :زمينه وجود دارد
مادر آن مرد بميرد كه وقتي زنش مـرد خـواهرزن           «

  ».نداشته باشد

  ازدواج دو سر
و طايفه با   هايي است كه د     اين اصطلاح دربارة ازدواج   

يعني دختر را بدهند و در مقابل دختري        . هم وصلت كنند  
  ».يكي دادن و يكي گرفتن«را از آن بگيرند؛ 

داننـد و     ها ايـن نـوع ازدواج را مناسـب نمـي            بعضي
ازدواج دو سر يك سر گول است و يك سر          «: گويند  مي

  ».مايه ضرر
ها بنا به يك باور قـديمي ازدواج دو بـرادر را              بعضي

گويند بهتـر     دانند و مي     خواهر مناسب و ميمون نمي     با دو 
) جـاري (» يـاد « و دو خـواهر       »باجناق«است دو برادر    

  .نشوند
ها خوانـدن دو خطبـة        شود كه بعضي     مي  گاهي شنيده 

داننـد و      نمـي   )يمن  خوش(عقد در يك مجلس را شگون       
اگر چنين مراسمي برگزار شود، ميان دو زوج گوسفندي         

اكنون ايـن دو    . كنند  زخم قرباني مي   براي دورشدن چشم  
  .مورد منسوخ شده و اعتبار چنداني ندارد




